
روسی عارف کبیزی در خانو اش نطستو بود، پیزهزدی اس روستایی دور بو دیدن او آهد و گفت: ای قدیس! چو گوین کو 

 او ضوم؟ محبوب بزسن و خدا بو

 .عارف نگاىی بو او کزد و گفت: خوش بگذران، با ضادیت خدا را نیایص کن

 لحظاتی بعد هزد جوانی بو حضور عارف رسید و گفت: چو کنن تا بو خدا بزسن؟

 .عارف گفت: سیاد خوش گذرانی نکن

 .جوان تطکز کزد و رفت

 یکی اس ضاگزدانص کو آن جا نطستو بود گفت: استاد بالاخزه هعلوم نطد کو باید خوش بگذرانین یا نو؟

حق هانند بندباسی است کو چوبی در دست دارد گاىی آن چوب  عارف گفت: سیز و سلوک روحانی و رسیدن بو حضور

 .را بو طزف راست و گاىی بو طزف چپ هی بزد تا تعادل خود را روی بند نگو دارد. آن چوب را چوب تعادل گویند

 :بو خاطز بسپار

 .تعادل و هیانو روی یگانو راه حصول بو خلوت حق هی باضد

 


